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(925) 681-2404
1673 Willow Pass Rd.

Concord, CA 94520 (Park & Shop Center)

سفارش انواع مبلمان مشهورتر|ن كمپان{هاى اروپائى  و آمر|كائى پذ|رفته مى شود
نائىبا ق{متهاى استثنائى

 استث
هاى

ق{مت
با 

Sherman D's Furniture
(916) 483-1092

3236 Auburn Blvd.
Sacraento, CA

Tuscany Home Furnishings Open 7 Days a Week
Mon-Sat 9:30 AM to 8:30 PM

Sun 10:00 AM to 7:00 PM

حمل و نقل به تمام
 شهرهاى بى ار|ا

Quality Brand Name Furniture

هوشنگ گلش{رى, داستان نو|س برجسته و متـعـهـد, در
ًسن ۶۳ سالگى به جاودانگى پ{وست. فقدان او مسلما
ضا|عـه اى بـزرگ بـراى ادب فـارسـى اسـت, امـا آثـار او
همراه با نام پرافتخارش همواره در پهنه ى فرهنگ ا|ران

زم{ن جاو|د خواهد ماند.
ادب{ات  داسـتـانـى ا|ـران بـدون شـك هـنـوز تحـت تـأثـ{ـر
بـزرگ مـرد, صـادق هـدا|ـت, اسـت. امـا نـســل بــعــد از
هدا|ت كوش{د كه اصـالـت و|ـژه اى پـ{ـدا كـنـد و درا|ـن

به |كى از برگز|ده تر|ن داستان نو|س آزاد|خواه جهان,
تقد|م مى شود. گلش{رى عضو كانون نو|سنـدگـان بـود و

سخت فعال و كوشا دراح{اى مجدد آن.
داستان احضار, توق{n و تهـد|ـد بـه مـرگ او از سـالـهـا
پ{ش شروع شده بود. نام او در بالاى ل{ست نو|سندگان
و روشنفكران محكوم بمرگ, قرار داشـت و در جـر|ـان
توطئه سقوط اتوبوس ۲۱ نفر  نو|سنده و روشنفكر, كه
از طرف باند ماف{ا|ى «سـعـ{ـد امـامـى» و شـركـاء  طـرح
ر|زى شده بود, او ن{ـز مـى بـا|ـسـت كـشـتـه مـى شـد. نـام
گلش{رى در تمامى نامه هاى اعتراضى نو|سندگان به رژ|م
د|ـده مـى شـد و و سـرانجـام عـلـ{ـرغــم هــمــه مــوانــع, او و
همفكرانش, كانون نو|سندگان ا|ران را  اح{اء كردند و
گلش{رى |كى از اعضاى ه{أت مؤسس آن بود. چند ماهى
به آلمان رفت و ازطرف مؤسسه «هانر|ش بل» دعـوت
و استقبال شد, اما در تمام ا|ن دوران نه به «راد|كال{سم»
كانون نو|سندگان در تبع{د درغلط{د و نه به مج{ز گو|ى

|اد و آثار گلش{رى جاودانه شد
رضا

در پروراندن نسلى آگاه و ب{نا نسبت به نقد داستان ا|ران
و جهان و |افتن جا|گاه در خور اعتنا|ى در آن,بوده است.
شهر|ار مندنى پور, داسـتـان نـو|ـس ارزنـده مـعـاصـر, از
جمله شاگردان گلش{ر|ست كه آثار بس{ـار ارزنـده اى بـه

ادب{ات داستان نو|سى اضافه كرده است.
گلش{رى با دقت و جهد وافرى, آثار داستان نو|سان جوان
را مى خواند. نقد مى كرد, و با آنـهـا كـوشـش مـشـتـرك
مداوم و پ{گ{رى داشت كه رشدشان دهد و بـد|ـنـگـونـه

نسل بعدى نو|سنده داستان نو|س را ترب{ت مى كرد.
از گلش{رى آثار متعددى بجاى مانده است. نخست{ن اثر
او مجموعه داستان  «مثل هم{شه» بود. در سال ۱۳۵۸,
كتاب «معصوم پنجم» را منتشر كرد و پس از آن «حد|ث

 دوازده رخ, پـنـج گـنــج وìمـاهـ{ـگـ{ـر و د|ـو», فـ{ـلـم نــامــه
آ|نه هاى در دار خلق كرد. آخر|ن اثر او «باغ در باغ» و
بهتر|ن اثر او «شازده احتجاب» است كـه تـار|ـخ ۱۵۰
ساله سلسله قاجار را به ز|با|ى و صراحت در قالب داستان

با سبك و ش{وه  نو|ن, به نقد درآورد.
بعضى از آثار او, از جمله «شازده احتجاب» بزبانهـاى
آلمانى و انگل{سى ترجمه شـده اسـت. در سـال ۱۹۹۹,
جا|زه ار|ش مار|ارمارك, نام آورتر|ن داسـتـان نـو|ـس
ضد جنگ جهانـى اول, بـه گـلـشـ{ـرى, بـپـاس كـوشـش و
تلاش او در راه بسط و گسترش آزادى ب{ان و قلم, حقوق
بشر و دمكراسى, اهدا شد. ا|ن جا|زه صلح, همه سالـه

ا|ن و آن. معتدل فكر مى كرد, معتدل ز|ست و معـتـدل
مبارزه كرد و رنج و سختى هاى آن «مرز پر گهر» را بـه

آزاد|هاى اهدا|ى غرب ترج{ح داد.
 ۸ سال پ{ش, بعضى از ا|ران{ان مق{م ا|ن منطقه,ًتقر|با

شانس د|دار او را |افتنـد. در سـخـنـرانـى او, نـه اغـراق
بود, نه توهم. شا|د برخى ازا|ن نوع سخن گو|ى بوجـد

اى «افـشـاگـرانـه» اوّن{ـامـده بـودنـد, و مـنـتـظـر نـطـق غـر
بودند! او بواقع تـصـو|ـر راسـتـ{ـنـى از آثـار خـو|ـش بـود.
حكا|ت د|دار او با صادق چوبـك, |ـكـى از مـهـمـتـر|ـن

رو|دادهاى سفر او بود.
نـوشـتـه هـاى او, گـو|ـاى فـكـر و كـلام و سـبــك اوســت.
ازا|نرو بخشـى از آخـر|ـن نـوشـتـه اش را كـه در مـاهـنـامـه
«كارنامه»  شماره ۱۰ كه بهـمـت و زحـمـت او انـتـشـار
مـى |ـافــت, تــقــد|ــم ادب دوســتــان فــرهــنــگ پــروران و
آزاد|خواهان مى شود. نام و آثار گلش{رى در فرهنـگ و

ادب ا|ران جاودانه است.

عكسى از گلش{رى و صادق چوبك

مــ{ــان گــلــشـــ{ـــرى
نـــقـــش بـــســـزائـــى
داشـــــت. نـــــســــــل
هـمــرد|ــn او, در
دوره اى قـــــــــلــــــــــم
بدسـت گـرفـتـنـد,
كه اصالت محـتـوا
به |ك ا|دئولوژى
تبد|ـل شـده بـود.
فرم , محتوا در هم
آمـ{ـخـتـه و مـعــ{ــار
قـــضـــاوت تـــرقـــى
خواهـى  |ـا واپـس
نگـرى نـو|ـسـنـده,
بحساب مـى آمـد.
گـــــلـــــشـــــ{ــــــرى در
مـقـدمــه اى كــه در

مجموعه مقالات, «باغ در باغ», كه بتازگى منتشر شده,
تلقـى خـود و هـم نـسـل خـو|ـش را بـا زبـان ا|ـدئـولـوژ|ـك
ماركس{ست, لن{نستى, بخوبى تصو|ر كرده است. اگرچه
گلش{رى خ{لى زود از ا|ن نوع برداشت ا|دئولـوژ|ـك از
ادب{ات دورى جست, اما بس{ارى از نو|سندگان و داستان

نو|سان كنونى هنوز در چنبره ا|ن تفكر گرفتارند.
گلش{رى سبك تازه اى را در داستان نو|سى ابداع كرد.
ا|ن ش{وه تازه, عل{رغم بهره گ{رى فراوان از آثـار د|ـگـر
نو|سندگان ا|رانى و خارجى و عل{رغم تأث{رپذ|رى شد|د
او از فالكنر, نوآور|ها|ى در داستان نو|سى ا|ران بوجود
آورد. داستان معـروف «شـازده احـتـجـاب» كـه بـعـقـ{ـده
اكثر|ت  صاحب نظران, بهـتـر|ـن اثـر گـلـشـ{ـرى اسـت و

 در رد|n |كى از بهتر|ن داستانهاى ادب{ات معاصرًقطعا
بشمارمى رود, نشانگر ا|ن سبك و ش{وه جد|د است.
|كى از و|ژه گ{هاى گلش{رى, كوشش پ{گ{ر او در ترب{ت
داستان نو|ـسـان جـوان ا|ـرانـى اسـت. كـلاسـهـاى نـقـد و
بررسى داستان و شعر, حكا|ت تعهـد و دغـدغـه هـاى او

 نقد من به چگونهìقبل از هر چ{ز با|د بگو|م كه در عرصه
گفتن مى نگرم و نه از چه گفتن و |ا چرا گفتن, |عنى اول
از هر چ{ز مى ب{نم كه |ك متن مفروض با چه صناعت |ا
تكن{ـكـى نـوشـتـه شـده, آن گـاه بـر اسـاس نـوع صـنـاعـت
نو|سنده مى رسم به چگونگى ذهن{ت نو|سنده و روزگار
او و سـرانجـام مـى رسـم بـه آنـچـه  هـرنـو|ـسـنــده اى بــراى
روزگار خـود و پـس از خـود بـه |ـادگـار مـى گـذارد. پـس
براى من اول متن مـطـرح اسـت و بـعـد نـو|ـسـنـده و بـعـد

 متن و نو|سنده با روزگار ما.ì او و بالاخره رابطهìزمانه
دوم ا|نكه ما به ناچار به خودمان و ادب{ات مان از منظر و
دستاوردهاى غرب مى نگـر|ـم, |ـعـنـى حـتـى وقـتـى دار|ـم
فرهنـگ غـرب را نـقـد مـى كـنـ{ـم بـاز در مـتن ادب غـربـى
ìهست{م. انگار كه مى خواهم بگو|ـم  مـا بـه نـاچـار دنـبـالـه
همان خطى حركت  مى كن{م كه با رنساس شروع مى شود
و مى رسد به ادب{ات كلاس{ك غربى, به رمانت{س{سـم و
رئال{سم و ناتورال{سم و سمبول{سم و سوررئال{سم و بالاخره
ادب{ات مدرن اواخـر قـرن نـوزدهـم و اوا|ـل ا|ـن قـرن, و
بالاخره جر|ان س{ال ذهن و رمان نوفرانسوى ها و رئال{سم
جادو|ى نو|سندگان آمر|كـاى لاتـ{ـن و بـالاخـره ادبـ{ـات

پست مدرن هم{ن سال ها.
ا|ن حرف البته به ا|ن معنا هم هست كـه انـگـار حـركـت
كلى ادب{ات جهانـى هـمـان اسـت كـه غـرب پـ{ـمـوده و |ـا
مهم تر ا|نكه انگار مس{ر جوامع بشرى برهمان راهى است

 شوروى و حتى چ{نìكه غرب رفته است. شكست تجربه
 نشانً وقا|ع ا|ن سال ها در جوامع اسلامى ظاهراًو |ا مثلا

مى دهد كه گرچه جوامع بشرى مخـتـصـاتـى و|ـژه دارنـد,

اما خط كلى همان است كه در غرب تجربه كرده اند و |ا
دارند تجربه مى كنند. الحاصل انگار با|د گفت حركت

 تول{د آس{ا|ى به طرف جهانگ{رìاز فئودال{سم |ا حتى ش{وه
شـدن سـرمـا|ـه دارى اسـت و بـالاخـره بـه طـرف نـوعـى از

 سوس{ال{سم در وجهًعدالت اجتماعى كه آن را اصصلاحا
عام آن گفته اند. ا|ن خط كلى را نه مى توان دور زد و نه

ì شـكـسـت تجـربــهًمـى تـوان ازسـر مـرحـلـه اى پـر|ـد. مــثــلا
افغانستان نشان داد كه نمى توان از جامعه اى با مختصات
ب{شتر عش{ره اى جهش كرد به تساوى امكانات و |ا حتى

سوس{ال{سم دولتى.
در ا|ن م{ان آنچه ما مى توان{م بكن{م نوعى خرده فرهنگ
ا|رانى-اسلامى است در كل{ت فرهنگ اسلامى كه ا|ن
خود باز خرده فرهنگى است نسبـت بـه كـلـ{ـت فـرهـنـگ

 اگر بتوان{م كارى بكن{م همان كـارىًجهانى. |عنى مثـلا
را خواه{م كرد كه ادباى آمر|كاى لات{ن كرده اند, |عنى
اغلب ادباى آن با سوررئالـ{ـسـم هـمـپـا شـدنـد و بـالاخـره
دركنار رئال{سم تجربه شده در غرب رئال{سم جادو|ـى را
آفر|دند كه به ساده تر|ن تعر|n ترك{بى است از رئال{سم
و |ا رئال{سـم سـوسـ{ـالـ{ـسـتـى بـا روابـط حـاكـم بـر جـادو و

جادوگرى آفر|قا|ى و آ|{ن هاى سرخ پوستى.
 داستان البتـه تـا آنجـا كـهìادب{ات جد|ـد غـرب در عـرصـه

مابه آن دسترسى داشته ا|م با دون ك{شوت در اوائل قرن
 دفو و ر|چارد دسونìهفدهم شروع مى شود و بعد با تجربه

و ف{لد|نگ در قرن هفدهم و ه{جدهم در انگلستـان پـى
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چشم اندازهاى داستان معاصر ا|ران
هوشنگ گلش{رى


